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يادداشت مترجم
«نسبت موجود ميان علم و دين» يكى از مباحث بسيار مهم در حوزه فلسفه دين، الهيات و دين پژوهى معاصر به شمار 
ــمندان و منتقدان در  ــوفان دين نظريات متعددى در اين باب ارائه داده اند كه مورد توجه انديش مى رود. الهى دانان و فيلس
ــت. با اندكى تأمل شقوق مختلف مورد بحث  ــورانگيزى را به دنبال آورده اس عرصه علم و دين قرار گرفته و بحثهاى ش
ــبت ميان علم و دين را مى توان دريافت: علم و دين به عنوان دو مقوله نافى يكديگر؛ علم و دين به عنوان  در باب نس
ــبت عموم و خصوص مطلق هستند؛ علم و دين به  ــاوى) و يا به عنوان دو مقوله كه واجد نس دو مقوله منطبق بر هم (تس

عنوان دو مقوله مؤيد يكديگر كه نسبت عموم و خصوص من وجه دارند. 
ــه حاضر با عنوان «درآمدى بر جدال(1) ميان علم و دين» را در همين  ــان پوكينهورن نظريه اخير را مى پذيرد و مقال ج
ــيت الهى، و  ــت. وى اين معاضدت را در امورى همچون الهيات طبيعى، آموزه خلقت، مش ــتا به نگارش درآورده اس راس
ــازد. به باور راقم اين سطور آنچه نگارنده را از  ــازنده را ميان علم و دين برقرار مى س معجزه بيان نموده و يك تعامل س
ساير انديشمندان در اين خصوص متمايز ساخته نگاه دقيق او به مسئله معجزه است. وى برخلاف برخى ديگر، معجزه را 
تحقق امور از مجراى خاص معرفى مى كند نه به منزله نقض قوانين طبيعت كه با مفهوم حكمت در افعال خداوند چندان 
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هـر سـنت دينـى معطـوف بـه رخدادهاى 
بنيادينى اسـت كه از آنها سرچشمه گرفته 

است
الهيات به جستجوى حقيقت پيرامون ذات خداوند مى پردازد، 
ــيت و بندگى به لقاي او نايل آمد،  خداوندى كه بايد با خش
ــه نمى توان او را با محك تجربه آزمود. مواجهه با  خدايى ك
ــه مواجهه با هر نوع  ــخصى خداوند، به مثاب واقعيت فوقِ ش
ــد و  ــخصى بايد مبتنى بر ايمان و اعتماد باش ــتگى ش دلبس
ــت. تجارب دينى  ويژگى آن در نوع خود منحصر به فرد اس
ــر به وجود آورد. در عوض،  را صرفاً نمى توان با مداخله بش
ــاف(8) الهى  الهيات مبتنى بر افعال و حياتى متعلق به انكش
است. به ويژه هر سنت دينى معطوف به رخدادهاى بنيادينى 
است كه از آن سرچشمه گرفته و اين رخدادها نقش منحصر 
ــكل گيرى فهم ذات خداوند در اين سنت، ايفا  به فردى در ش
مى كنند. الهيات با طرح اين پرسش در باب سرگذشت جهان 
ــد تا غايت  كه چرا حوادث عالم به وجود آمده اند؟ مى كوش
هستى را كشف كند. الهيات با مسائلى همچون معنا و غايت، 
ــروكار دارد. ايمان به خداى خالق، مستلزم وجود عقل و  س
اراده اى الهى است كه علت اصلى رخدادهاى جهان است. 

ــا در مختصات علم و الهيات، تا حدى اين گمان  اين تفاوته
ــازد كه اين دو كاملاً با هم متفاوتند،  را به ذهن متبادر مى س
يعنى شاكله بحث در هر يك از آنها به نحوى است كه باعث 
ــده و آنها را غيرقابل قياس نموده  جدايى آنها از يكديگر ش

ــت. اگر چنين مى بود تاكنون هيچ گونه جدال واقعى، ميان  اس
ــت به وقوع بپيوندد.(9) اين تصوير كه  علم و دين نمى توانس
ــت مورد  ــتقل و مجزاى از يكديگر اس نمايانگر دو زبان مس
توجه آن دسته از دانشمندان قرار گرفته كه نمى توانند نسبت 
ــمار  ــرى به ش ــبات فرهنگى بش به دينى كه به عنوان مناس
مى رود، بى توجه باشند اما در عين حال بر مدعيات معرفتى 
ــناخت خداوند وقعى نمى نهند. اگر اين  دين مذكور درباره ش
ــود، پس معمولاً مقايسه علم و الهيات واقعاً  موضع اتخاذ ش
در شرايطى صورت مى پذيرد كه به ضرر دين تمام مى شود. 
باور آن است كه علم، بايد غالباً درباره حقايق سخن بگويد، 
ــد مبتنى بر عقيده  ــده كه دين تنها باي ــى كه فرض ش در حال

باشد. اين اشتباه بزرگى است. 
ــتم اين مسئله را روشن  ــفه علم در قرن بيس تحليلهاى فلس
ــدن، در گرو امرى  ــاخته كه تحقيق علمى به منظور فهمي س
ــت بسيار دقيق تر از مواجهه بدونِ جنجالِ حقايقِ تجربىِ  اس
مسلم با پيشگويى هاى نظرى اجتناب ناپذير. نظريه و تجربه 
ــيوه هاى پيچيده اى در هم گره خورده اند و هيچ حقيقت  به ش
ــر،  ــيرهاى بش ــگفت انگيزى وجود ندارد كه تفس ــى ش علم
ــل به نظريه، به منظور  ــاپيش در آن دخيل نباشد. توس پيش
ــط ادوات پيچيده،  ــى اين امر كه چه چيزى واقعاً توس بررس
اندازه گيرى شده است لازم مى نمايد. الهيات نيز به نوبه خود، 
مبتنى بر تأييد صرف حقايق ترديدناپذير برآمده از اظهارات 
ــلم نيست. باور دينى توجيهات خاص خود  يك حجيت مس

چكيده
علم و الهيات، حرفهايي براى گفتن به يكديگر دارند؛ زيرا هر دوى آنها دل مشغول و درگير با جستجوى حقيقت به دست 
آمده از باور موجه هستند. موضوعات مهم اين جدال عبارتند از: الهيات طبيعى، آفرينش، مشيت الهى(4) و معجزه. اين 

مقاله مرورى بر وضع جارى اين جدال است. 
ــا توافق با هم،  ــا يكديگر قرار گيرند ي ــه اينكه بخواهند در تقابل ب ــته ب ــر در جدال ميان علم و دين، بس ــن درگي طرفي
ــى موضوعاتى است كه شالوده بحث مذكور را  ــروع، گام اول، بررس راهبردهاى گوناگونى را به كار مى بندند، اما براى ش

سامان مى دهند.
ــت  ــد، نظامى عقلانى كه تجربه دينى را مورد تأمل قرار مى دهد، درس ــريك طبيعى براى علم، الهيات مى باش طبيعتاً، ش
ــتند كه در جستجوى  ــرى در باب عالم مادّى تأمل مى نمايد. علم و الهيات هر دو مدعى هس همانند علم كه بر كاوش بش
ــاكن در آن،  ــطوح مختلفى انجام مى دهند. جهان مادى و موجودات زنده س ــند، اما اين كار را در س ذات واقعيت مى باش
ــى قرار مى دهند، يعنى با يك  ــتند. علوم موضوع خود را به نحو عينى مورد بررس موضوع مورد مطالعه علوم طبيعى هس
مواجهه بى طرفانه و بدون تعصب كه ابزار پژوهشىِ پرسش تجربى را به كار مى برد. طبيعت بر اساس تجاربى در معرض 
ــت. حتى  ــند، قابل تكرار اس ــته باش آزمايش قرار مى گيرد كه اين تجارب قاعدتاً هر چند بار كه تجربه گرايان نياز داش
ــى طبيعى(5) يا زيست  شناسى تكاملى(6) براى دستيابى به قدرت تبيينى بالا، وابسته به  علوم تاريخى، مثل جهان شناس
دريافتها و روشنگريهاي علوم مستقيماً تجربى، همچون فيزيك و ژنتيك هستند. غايت علم دريافت يك فهم درست از 

نحوه رخداد حوادث است. علم با جريان(7) عالم سروكار دارد. 
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ــلش به انكشاف در راستاى تفسير موقعيتهاى  را دارد و توس
ــتورى(10)  ــود به نامس ــر به فرد، مربوط مى ش مهم منحص
ــه نحو رازآلود به روايت  ــد و با حقايق گزاره اى كه ب خداون

درآمده اند ارتباطى ندارد.
ملاحظاتى چند نشان مى دهد كه نظريه انحياز علم از الهيات 
ــت و قانع كننده  و برعكس، تصويرى بيش از اندازه خام اس
ــهايى هستند كه مى توان هر  ــت. چگونه؟ و چرا؟ پرسش نيس
ــم طرح نمود و اگر بنا  ــا هم در باب رخدادهاى عال دو را ب
ــت كه به فهملازم و كافى دست يابيم بايد اين دو پرسش  اس
ــت به دو  را مورد مداقهّ قرار دهيم. كترى در حال جوش اس
ــرم مى كند و ديگر  ــتعل، آب را گ دليل: يكى اينكه گاز مش
ــت كند. اين دو  آنكه فردى مى خواهد يك قورى چاى درس
ــش مطمئناً به لحاظ منطقى با هم تفاوت دارند، و هيچ  پرس
الزامى وجود ندارد تا پاسخهاى آنها را به هم منتسب سازيم، 
مع الوصف، ميان اشكال مختلف اين پاسخها بايد درجه اى از 
ــازى وجود داشته باشد. كترى را به نيت محيا  توافق و همس

ساختن چاى، درون يخچال گذاشتن بى معنا است.
الهيات بايد به تبيين علم از سرگذشت جهان، گوش فرادهد 
ــن مذكور و اين باور  ــبتى ميان تبيي و معين نمايد كه چه نس
ــود دارد. اگر  ــت، وج ــان مخلوق خداوند اس ــى كه جه دين
ــازي كامل(11) ديده شود بايد تجديد  [ميان اين دو] ناهمس
نظرهايى صورت پذيرد. بنيادگرايان دينى(12) بر اين باورند 
كه اين تجديد نظرها همواره بايد از سوى علم صورت گيرد. 
در حالى كه بنياد گرايان علمى(13) معتقدند كه دين به طور 
ــت. التزام به اينكه حتماً يكى  كامل از فهم جهان بازمانده اس
ــت آورد، مقصود  ــدال پيروزى نهايى را به دس از طرفين ج
ــوى كه از درك  ــت به نح ــده اى اس و مراد كاملاً تحريف ش
ــبتِ مكملى موجود ميان اين دو گونه از واقعيت پژوهى،  نس
بازمى ماند. از يك منظر متعادل تر اگر نگاه كنيم سزاوار است 
كه هر دو تبيين در نسبت خود با يكديگر مورد ارزيابى قرار 
ــازنده را براى جدال ميان علم و  گيرند، اين منظر طرحى س

دين فراهم مى آورد.
پسامدرنهايى كه علم و الهيات را مورد ارزيابى قرار داده اند، 
ــات، جعلى و  ــم و الهي ــه فراروايتهاى عل ــتند ك مدعى هس
ــبب توافقات جمعى مورد قبول  ــاختگى مى باشند و به س س
واقع شده اند. علم و الهيات با بهره گيرى از توجيهات تجربى 
ــخ مى دهند و هر دو  ــكال پاس براى معتقَدات خود به اين اش
ــع گرايى انتقادى(14) به  ــر اين باورند كه چيزى به نام واق ب
نحو احسن دستاوردهاى آنها را تبيين مي كند. اين بدين معنا 
است كه هيچ يك از آنها به شناخت جامع دست نمى يابد زيرا 
كاوش در طبيعت همواره معارف جديد و غيرمنتظره اى را بر 

ما آشكار مى سازد و حقيقت نامتناهى خداوند هميشه فراتر 
ــانى است اما هريك از آنها بر  از فهم محدود موجودات انس
اين باورند كه مى توان به واقع نمايى يعنى به تشخيص هندسه 
فكرىِ(15) جنبه هايى از واقعيت دست يافت كه براى برخى 
از منويات و البته نه همه آنها كفايت مى كند و نيز مى توان در 
ساخت مدعيات واقع گرايانه انتقادى علم و الهيات درجه اى 
از نسبت خويشاوندى را نشان داد كه اين امر به خودى خود 
ــت. علم  ــراى ترغيب آن دو به گفتگو با يكديگر كافى اس ب
ــته هاى خويش  ــطه تعديل خواس موفقيت خويش را به واس
ــت، بدين معنا كه خود را ملزم مى كند تا  ــت آورده اس به دس
مواجهه او همواره غيرشخصى بوده و تنها در پى پاسخ دهى 
به پرسشهاى مربوطه باشد. حقيقت اين است كه علم، تجربه 
ــرد. تبيين علم از  ــى از هرگونه ظرافتى به كار مى گي را خال
موسيقى در چهارچوب واكنش عصبى پرده صماخ به امواج 
راديويى است. فهم با اين تبيين [تجربى] به كلى از درك راز 
ــى صداها چگونه از  ــيقى  يعنى اينكه توالى زمان عميق موس
يك قلمرو ازلى زيبايى حكايت مى كند عاجز است. عنصر 
ــؤالات  ــم جدال كنونى ميان علم و دين درك اهميت «س مه
ــاره به موضوعاتى دارد  ــت كه اش حدى و مرزى(16)» اس
ــا از توان ذاتاً  ــخ به آنه ــده از علم ورزى(17) كه پاس برآم
ــت. اين سؤالات حدى و مرزى، نوع  محدودِ علم خارج اس
تازه اى از الهيات طبيعى را پايه گذارى مى كند كه به صورت 
ــمندان از جمله دانشمندانى كه به  گسترده توسط خود دانش

سنت دينى وفادار نيستند توسعه يافته است.

الهيات طبيعى(18)
الهيات طبيعى كوششى است

 در جهت فراگيرى چيزى در باب 
ــد از طريق ملاحظات كلى،  خداون
عقل(19)  ــرى  كارگي ــه  ب همچون 
ــنتى آن  ــم. قالب س ــن عال و تبيي
ــون  ــى همچ ــه متفكران ــوط ب مرب

ــيزدهم)  س (قرن  آكويناس(20) 
ــى(21) (1743- ــام پيل و ويلي
ــت. اين دو متفكر  1805م) اس

«براهين(22)»  ــوب  چهارچ در 
ــخن  س ــد  خداون ــود  وج ــات  اثب

مى گفتند و غالباً به دنبال تبيين الهياتى 
ــرد موجودات  ــود در عملك ــم موج نظ

ــده اى كه از  ــد، موجودات زن ــده بودن زن
اين گونه  الهى(23)  صنع  طريق 
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ــت.  ــى معاصر متعادل تر اس ــده اند. الهيات طبيع ــى ش طراح
ــت، بلكه فهم  ــات طبيعى مذكور جبر منطقى نيس غايت الهي
ــبت  ــت و ادعا مى كند كه خداگرايى(24) نس خردمندانه اس
ــت. نسبت  ــترى برخوردار اس به الحاد از قدرت تبيينى بيش
ــبتى  ــت نه نس ــبت مكملى اس الهيات طبيعى با علم يك نس
ــم و هم چشمى. الهيات طبيعى تأكيد  از روى رقابت و چش
مى كند كه شايد از پرسشهاى علمى انتظار داشته باشيم كه به 
ــخهاى علمى نايل آيند و از اين رو الهيات طبيعى جديد  پاس
به آن دسته از پرسشهاى حدى و مرزى مى پردازد كه برآمده 
ــتند، اما توضيح اين پرسشها فراتر از قلمرو علم  از علم هس
ــت. به طور خاص دو نمونه از اين فراسؤالات(25) حائز  اس

اهميت هستند. 

فهـم دينـى، عقلانيـت عالـم را عقلانى تر          
مى كند

اولين فراسؤال در اين خصوص مطرح مى شود كه اصلاً چرا 
ــراغ  ــتردگى كه از آن س ــتيابى به علم، با آن عمق و گس دس
ــت. البته ضرورت تكاملى بقا، مى تواند  داريم، امكان پذير اس
بيان كننده اين باشد كه چرا انسان مى تواند به صورت شسته 
ــه، معناى پديدارهاى روزمره را درك كند. با اين وصف،  رُفت
ــا در فهم جهان  ــه توانايى م ــختى مى توان پذيرفت ك ــه س ب
ــرو كيهانى متعلق به منحنى  ــىِ فيزيكِ كوانتوم و قلم زيراتم
ــتقيم بر حوادث  ــر دو نظام به طور مس ــى زمانى كه ه مكان
ــم عميق هر دوى آنها  ــره تأثير نمى گذارند و براى فه روزم
ــهودى تفكر است صرفاً يك نتيجه  احتياج به حالات ضد ش
ــت. و نه تنها  ــايند(26) از ضرورت بقا اس غيرمنتظره خوش
ــت كه كاملاً به طور عقلانى بر كاوش علمى ظاهر  جهانى اس
ــود، بلكه همچنين كاملاً به لحاظ عقلانى شگفت انگيز  مى ش
ــت و بارها براى دانشمندان به عنوان پاداش كار تحقيقى  اس
آنها شگفتى را به ارمغان آورده است. در فيزيك بنيادين(27) 
جستجوى نظريه هاى ارائه شده در قالب معادلاتى كه متصف 
به خطاناپذيرى دقيق رياضى هستند، يك مهارت اثبات شده 
ــت، چرا كه اين فهم حاصل شده كه تنها  ــاف اس براى اكتش
چنين نظريه هايى در بلندمدت اين فايده را دارند كه ما را در 
ــورد واقع نمايى خويش اقناع كنند. اينكه چرا علم عميق،  م
ــت و اينكه چرا موفقيت آن در وهله اول مستلزم  محتمَل اس
ــت، مطمئناً پرسشهاى مهمى  اصل ظاهراً انتزاعى رياضى اس
ــتند در باب ماهيت جهانى كه ما در آن زندگى مى كنيم.  هس
خود علم از اينكه تبيينى از اين ويژگى عميق قوانين طبيعت 
ارائه دهد، ناتوان است؛ زيرا علم بايد از آنها به عنوان اساس 
ــراى تبيين جزئيات اين  ــده اى بحث كند كه خود ب تبيين نش

ــد كه رهاكردن  ــوز به نظر مى رس ــده اند. هن فرايند فرض ش
ــت، چنان  موضوع در اينجا عقلاً چندان رضايت بخش نيس
ــت و نه  كه گويى علم صرفاً يك پديده ميمون و مبارك اس
ــان را عقلانى تر مى كند.  ــز ديگر. فهم دينى عقلانيت جه چي
ــت،  ــون اذعان دارد به اينكه عالم آكنده از آيات عقل اس چ
ــبب كه عقل خالق اين عالم علت موجده نظم  دقيقاً به اين س

شگفت انگيز آن است. 
اين نظم صرفاً زيبا نيست، بلكه بسيار مفيد نيز هست. چنان 
ــكل  ــال پيش به ش ــه مى دانيم جهان در 13/7 ميليارد س ك
توده اى از انرژى پديد آمده است، به نحوى كه تقريباً به طور 
ــت. امروز اين جهان به واسطه  ــد اس يكنواخت در حال رش
ــاكن در آن، بسيار غنى و  ــانهاى مقدس و دانشمندان س انس
ــود مى تواند به  ــر نه تنها به خودى خ ــت. اين ام پيچيده اس
ــت جهان فراتر از آنچه  ــان دهد كه چيزى در سرگذش ما نش
ــت، بلكه همچنين  ــم مى تواند بگويد، در جريان بوده اس عل
ــت كه به  ــان داده اس ــم از فرايند تكاملى تاريخ نش فهم عل
ــار از استعداد حيات  معناى واقعى كلمه، جهان از آغاز سرش
ــاخته از كربن(28) بوده است. اين ويژگى معين قوانين  برس
ــكلِ به لحاظِ كمى ويژه را براى  اساسى طبيعت بايد يك ش
زندگى كردن به خود گرفته باشد، تا در هر جاى دنيا عملى 
ــى را معمولاً  ــق از پارامترهاى اساس ــد. اين تنظيم دقي باش
ــد. دنيايى كه توانايى توليد  ــل آنتروپيك(29) نام نهاده ان اص
ــيار خاصى  ــودآگاه را دارد، حقيقتاً دنياى بس موجودات خ
ــؤال دوم را به وجود مى آورد  ــت. اين ويژگى عالم، فراس اس
كه چرا عالم بايد اين گونه باشد. تنظيم دقيق آنتروپيك ذهن 
بسيارى از دانشمندان را تكان داد، آنها مى خواستند تا امور 
عام را بر امور خاص ترجيح دهند و همچنين تمايل داشتند 
ــى در جهان ما وجود  ــيار خاص ــرض كنند كه هيچ امر بس ف
ندارد. الهيات طبيعى استعداد آنتروپيك را هديه اي از طرف 
ــاني كه اين بينش را رد  ــمارد. كس خالق به مخلوق برمي ش
ــد بر آنند كه تنظيم دقيق(30) را به عنوان يك حادثه  كرده ان
ــاب آورند، يا بر آن شده اند  ــايند به حس اعجاب آور و خوش
ــه در حقيقت يك  ــرض فراطبيعى را قبول كنند ك ــه اين ف ك
ــترده وجود دارد كه متشكل از تعداد  چندجهانگى(31) گس
ــه به جز يكى،  ــت ك ــيار متفاوت اس زيادى از جهانهاى بس
ــت، در جهان ما آن هم به  ــهود اس مابقى براى ما غيرقابل ش
ــرايطى فراهم شد كه در آن راه براى پيشرفت  طور اتفاقى ش

حيات مبتنى بر كربن باز بود.

آفرينش
آموزه آفرينش در وهله اول با اين پرسش سروكار ندارد كه 
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اشياء چگونه به وجود آمده اند، بلكه به اين مسئله مى پردازد 
كه چرا آنها وجود دارند. خداوند به عنوان علت محدثه(32) 
و علت مبقيه(33) عالم به حساب آمده است، به همان اندازه 
كه او امروز و همچنين در عصر مه بانگ(34) به عنوان خالق 
جهان به شمار مى رود. مه بانگ به لحاظ علمى حادثه جالبى 
است، اما به لحاظ الهياتى واقعاً قابل نقد نيست. اين تلقى، ما 
ــوق مى دهد كه جهان همچون  را به اين تصوير از آفرينش س
ــترش يافتن است و در  ــت كه دائماً در حال گس فرايندى اس
ــه از طرق مختلف محقق  ــل خداوند به همان اندازه ك آن فع
مى شود، از طريق پيامد فرايند هاى طبيعى هم تحقق مى يابد. 
ــناخت از  گفتگوى مفيد ميان علم و دين بايد مبتنى بر اين ش

آفرينش باشد. 

موهبت عشـق، همـواره بايد شـكل تقريباً 
شايسته اى از استغناى اعطا شده به معشوق 

باشد
ــد و تاريخ جهان مى تواند  ــطه تبيينى كه از فراين علم به واس
ــترده در بحث ميان رشته اى(35)  ارائه دهد، بايد به طور گس
ــم آن را ارائه مى دهد،  ــى كه عل ــركت كند. مهم ترين بينش ش
مفهوم تكاملى ظهور امر تازه است. اين امر تازه در نظامهايى 
شكل مى گيرد كه در آنها با اينكه نظمِ قاعده مندِ (آنتروپيك) 
ــال قابليت و امكان  ــت اما در عين ح بر همه چيز حاكم اس
ــور جديد و نو هم وجود دارد. برخورد ضرورت  پيدايش ام
و صُدفه(36) در «مرز بى نظمى» (محدوده يك فرايند با اين 
ــيت زياد  ــه در آن درجاتى از نظم به يك حساس ــى ك ويژگ
ــطوح مختلفى  ــبت به تأثيرهاى كم، گره مى خورد) در س نس
ــتارگان و كهكشانها  ــت. از تكامل كيهانى س اتفاق افتاده اس
گرفته تا روايت آشناتر زيست شناسانه در باب پيچيدگى در 

حال رشد زندگى خاكى.
ــود دارد كه  ــخ عقلانى وج ــده اى از تاري ــر تحريف ش تقري
ــال  ــار كتاب اصل انواع (37) چارلز داروين(38) در س انتش
ــان علم و دين  ــى راههاى موجود مي ــع تمام 1859م را قط
ــان مى داند. اين يك  ــث واقعى ميان آن ــان هرگونه بح و پاي
ــمندان نظريه داروين  ــت كه نه تمام دانش واقعيت تاريخى اس
ــان آن را بلافاصله  ــه كل متأله ــگ پذيرفته اند و ن را بى درن
ــيعى را كه در آن  ــتره وس پذيرفته اند. بايد تلاش كرد تا گس
ــته از حال متفاوت بوده، به طور كامل درك كنيم و از  گذش
ــت كه حال در پرتو منشأ خويش در گذشته  اين رو لازم اس
ــلى(39) و  ــيحى، چارلز كينگس ــود. دو متفكر مس فهميده ش
فردريك تمپل(40) به سرعت مطلبى را ارائه دادند كه دقيقاً 
ــت بر اينكه افراد مذهبى بايد چگونه در باب  اذعان مى داش

ــترش فكر كنند. آنها بيان داشتند كه بدون  عالمِ در حالِ گس
ــر و آماده اى(41) را به  ــت جهان حاض ترديد خدا مى توانس
ــد كه خالق جهان كار  ــود آورد، ليكن امر بر اين داير ش وج
ــام دهد و جهانى را به وجود آورد چنان پر  ماهرانه ترى انج
ــازند»، به نحوى  از زايايى كه مخلوقات بتوانند «خود را بس

كه قوه و استعداد از طريق تكامل به زايش دربيايد. 
ــت و آن  ــيار مهمى به اين بينش مرتبط اس تصور الهياتى بس
ــا آفرينش فهم كرد.  ــه چگونه مى توان ارتباط خدا را ب اينك
ــت كه صفت اصلى خداوند عشق  ــيحى معتقد اس الهيات مس
ــت. نمى توان فرض كرد كه چنين خدايى مثل يك حاكم  اس
ــال نفوذ كند،  ــام خلقت اعم ــت كه در تم ــق جهانى اس مطل
ــب بازى الهى  چراكه اين امر چيزى جز يك نمايش خيمه ش
ــكل تقريباً شايسته اى  ــت. موهبت عشق، همواره بايد ش نيس
ــتغناى اعطاشده به معشوق باشد. يكى از روشنگرترين  از اس
ــخيص اين مسئله  ــتم در پى تش نظريه ها در الهيات قرن بيس
ــد خود را از طريق  ــت كه خداون بوده كه آفرينش عملى اس
ــدن  آن محدود مى كند يعنى بنا به باور متألهان، فعلِ خالى ش
از جلال الهى(42) تا مخلوقات كاملاً مختار باشند سرنوشت 
ــت كه هرچند اين  ــتلزم آن اس ــازند. اين امر مس خود را بس
ــده، اما به اين معنى نيست  اختيار از جانب خداوند افاضه ش

كه هر اتفاقى كه بيفتد مورد رضاى خداوند است.
ــبت خداوند با عالم، بر اساس فعلِ خالى شدن از  فهميدن نس
ــلال الهى كمك مى كند تا الهيات با پيچيدگيهاى مربوط به  ج
ــت و پنجه نرم كند كه مطمئناً اختلاف  ــئله شر و رنج دس مس
ــات در آن خود  ــت. جهانى كه مخلوق ــئله اس انگيزترين مس
ــا بايد هزينه  ــمار مى رود، ام ــر كثير به ش ــازند، خي را مى س
ــده در باب قوّه  ــتارهاى زير و رو كنن ــت. جس آن را پرداخ
ــى به معناى صُدفه  ــتعداد(43) (كه در يك بافت تكامل و اس
ــت  ــى با مانع برخورد كرده و به بن بس ــت) به ناچار گاه اس
ــد حيات را در  ــت مفي ــيد. موتورى كه سرگذش خواهند رس
ــت. با آنكه  ــرده جهش ژنتيكى بوده اس ــن به پيش مى ب زمي
ــت سلولهاى بنيادين جهش يابند و صورتهاى جديدى  بنا اس
ــلولهاى بدنى(44)  از حيات را به وجود آورند، اما برخى س
ــرطان،  ــوند. هراس از س مى توانند جهش يافته و مرگبار ش
ــت، امرى كه اگر خالقِ توانايى موجود باشد و  ــبب نيس بى س
ــد مى تواند به راحتى آن را از ميان بردارد.  ــنگدل نيز نباش س
اين لازمه گريزناپذير خيرِ پيشرونده است. على رغم نحوه اى 
ــت،  از بينش تكاملى كه براى بحث ميان علم و دين مضر اس

اين بحث تأثير بسيار مثبتى بر تفكر الهياتى نهاده است.
ــئله ديگرى را مطرح مى كند و  ــرانجام بايد گفت علم مس س
ــوق بودن جهان نياز  ــخن متألهان در مورد مخل آن اينكه س
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ــى دارد. چشم انداز  به بررس
ــى در  ــان شناس ــىِ جه غاي
ــورد آينده جهان يأس آور  م
است. فرصتها بسيار طولانى 
هستند، اما همه آنها به خاطر 
ــا از طريق  پوچى كيهانى ي
اضمحلال و يا به تعبير بهتر 
ــايش طولانىِ  از طريق فرس
ــى از گسترش مداوم يا  ناش
از خنك شدن دائمى جهان 
ــيد.  ــان خواهند رس ــه پاي ب
حيات مبتنى بر كربن نهايتاً 
ــود.  ــد از جهان محو ش باي
تا  ــيده  كوش همواره  الهيات 
در  گرايانه  ــع  واق نظرگاهى 

ــرگ آدميان و چه در  ــرگ اتخاذ كند، چه در باب م باب م
ــرگاه خوش بينانه تكاملى، در  خصوص مرگ عالم. اين نظ
ــت، بلكه تنها در سايه درستكارى خالق  نهايت فريبنده نيس
ــت كه به سرنوشت پس از مرگ، اميد بسته است.  جهان اس
ــان علم و دين، بيش از پيش بر  ــرفت اخير در جدال مي پيش
ــرفتهاى مهمى  آن بوده تا اين اميد را در خود بپروراند. پيش
ــانه حاصل شده است، اما در اينجا مجال  در تفكر معادشناس

بحث از جزئيات آنها وجود ندارد.

فعل الهى(45)
ــد و از او يارى مى طلبند.  ــان خداوند را عبادت مى كنن مؤمن
ــيت خداوند با تاريخ سخن مى گويند.  متألهان از تعامل مش
ــى جهان صحبت  ــم از نظم فرايندهاى علّ ــا اين وصف عل ب
ــتباهند و  ــت كه مؤمنان در اش مى كند. آيا اين بدين معنا اس
ــود به اينكه او مراقب وجود اين  نقش خداوند محدود مى ش
ــيحيت و اسلام)  ــت؟ اديان ابراهيمى (يهوديت، مس جهان اس
خداوند را نافذ در عالم برمى شمرند، كه غايات خاصى را از 

مسير شرايط خاص محقق مى نمايد.
ــاعت ساز كيهانى  اگر علم، يك جهان مكانيكى مربوط به س
ــيارى معتقدند فيزيك نيوتن  را توضيح مى دهد، چنان كه بس
ــود به خداشناسى  چنين اقتضايى دارد، الهيات محدود مى ش
ــم را به حركت  ــوص خداوندى كه تنها عال ــى در خص طبيع
ــال خود وامى گذارد.  ــى آورد و بروز هر اتفاقى را به ح درم
ــك واقع  با اين وجود اين تصوير مكانيكى همواره مورد ش
ــانى باور ندارند به اينكه  ــت، چون موجودات انس ــده اس ش
ــاى تصميم  ــد كه فاعله ــتند بلكه گمان مى كنن ــين هس ماش

ــتند كه از آزادىِ  گيرنده اى هس
ــى برخوردارند. اگر  عمل اصيل
ــريت  ــده جهان به روى بش آين
باز است، مطمئناً بر روى خالق 
ــود. در  ــاز خواهد ب ــز ب آن ني
ــتم، افول  حقيقت علم قرن بيس
نظرگاه صرفاً مكانيكى از علم 
ــاهده  فيزيك را به وضوح مش
ــل پيش بينى بودن  كرد. غيرقاب
ــاب ناپذير  ــى (ابهامى اجتن ذات
ــبات  ــا محاس ــوان ب ــه نمى ت ك
ــاهدات دقيق تر بر  ــر و مش بهت
ــدا در نظريه  ــق آمد) ابت آن فائ
ــطح  كوانتوم(46) و در يك س
ــر اتمى(47) و بعد در نظريه  زي
ــاى روزمره به صحنه آمد.  ــطح نموداره بى نظمى(48) در س
ــد موضوعى براى  ــفيات به همراه مى آورن ــه كه اين كش آنچ

بحث فلسفى است.
ــت كه متأثر از علم  ــتى عليت مسئله اى متافيزيكى اس چيس
ــد. از باب  ــه اينكه تنها متأثر از آن باش ــت، اما ن فيزيك اس
ــتر فيزيك دانان بر اين باورند كه امور  مثال در حالى كه بيش
ــتند از  ــانه هايى هس غير قابل پيش بينى در نظريه كوانتوم نش
ــير با كفايت  ــوع ديگرى از تفس ــت(49) ذاتى، ن عدم قطعي
تجربى همسنگ نظريه قبل وجود دارد كه اين امور غير قابل 
پيش بينى را به جهل ما از عوامل ديگرى ربط مى دهد كه از 
ديد ما پنهان هستند (گزينه هاى مخفى).(50) برگزيدن يكى 
ــى بايد همچون احكام  ــير در زمينه هاى فراعلم از اين تفاس

اقتصاد و احكام غير تمهيدى،(51) انجام شود.

اين امر مسـتلزم آن نيست كه آينده، نوعى 
از بخت آزمايى تصادفى است

غير قابل پيش بينى بودن وصفى است براى امرى كه مى توان 
ــناخت. اين امر كه  ــا نمى توان آن را درباره رفتار آينده ش ي
ــبتى  ــت چه نس ــه ما مى دانيم با آنچه كه حقيقت امر اس آنچ
دارد مسئله فلسفى بحث  انگيزى است. با اين وصف كسانى 
ــفه آنها مبتنى بر واقع گرايى است، چنان كه در مورد  كه فلس
بسيارى از دانشمندان صدق مى كند، اين دو امر را در ارتباط 
ــت كه امور ذاتاً  ــم خواهند يافت. پس طبيعى اس وثيق با ه
ــودگى  ــانه هايى از گش ــى را به عنوان نش ــل پيش بين غير قاب
ــير كرد. اين بدين معنا نيست  ــبت به آينده تفس علّى(52) نس
كه آينده نوعى بخت آزمايى تصادفى است، بلكه صرفاً بدين 
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معنا است كه علتهايى كه آينده را به وجود مى آورند محدود 
به علتهايى نمى شود كه در تبيين متداول علم از تبادل انرژى 
ــت. يكى از عوامل علّى كه عقل  ــازه ها بيان شده اس ميان س
ــازد، نحوه به كارگيرى انرژى است  مى تواند آن را نمايان س

چه توسط انسانها و چه از طريق عمل عنايت الهى.
بحث بسيار جنجالي در جدال ميان علم و دين بر مسئله فعل 
الهى متمركز شده است. بدون پرداختن به جزئيات موضعهاى 
فكرى متنوعى كه مورد دفاع واقع شده اند، مى توان گفت كه 
دست كم اين امر روشن است كه علم قلمرو علّى عالم مادى 
ــت. مى توان گفت كه  را صرفاً محدود به خود عالم نكرده اس
ــرى يا الهى بايد  ــه را فيزيك در باب نيروهاى مؤثر بش آنچ

بگويد و هنوز بدان باور دارد جدى بگيريم.(53)
يك تفسير واقع گرايانه از امور غير قابل پيش بينى، تصويرى 
ــال گذار(54) را ارائه  ــم به عنوان جهانى كاملاً در ح از عال
ــته نيست.  مى دهد كه در آن آينده پيامد اجتناب ناپذير گذش
ــده را به وجود  ــن آين ــيارى اي ــوض عوامل علّى بس در ع
ــان، عنايت الهى.  مى آورند: قانون طبيعى، افعال غايتمند انس
اگر مشخص شود كه منبع گشودگى در ابهام فرايند غير قابل 
ــت، ديگر نمى توان حوادث را تحليل كرد  پيش بينى نهفته اس
و با روشى ظاهرى يك به يك آنها را نام برد، گويى انسان 
ــن كار را انجام داده، فعل غايتمند  مى تواند بگويد طبيعت اي
ــانى آن كار را محقق ساخته، عنايت الهى امر سوم را به  انس

وجود آورده است.
ــل در باب يك جهان كاملاً در حال گذار برخى متألهان  تأم
ــبت  ــوق داد كه نس ــئله س را به تفكر دوباره در باب اين مس
ــت. خداوند على رغم مخلوقات، مقيد  خداوند با زمان چيس
ــد از يك بعد بى زمان  ــت و يقيناً ذات الهى باي ــه زمان نيس ب
ــد. الهيات سنتى اين روايت را مطلق به شمار  برخوردار باش
ــى آورد، چنان كه خداوند را كاملاً بى زمان مى داند و گويى  م
ــم  ــخ جهانى كه به يكباره پيش چش ــه كل تاري ــالا ب او از ب
ــن وصف خداى كتاب مقدس  ــرار گرفته، مى نگرد. با اي او ق
همچون كسى به تصوير كشيده شده است كه همواره مشغول 
ــتگى مى توان  ــت و اين امر را به شايس ــتردن تاريخ اس گس
ــى آن  ــورد خالق جهان فرض كرد، جهانى كه ثمربخش در م

فزاينده است.

معجزه
ــن خود را  ــدال ميان علم و دي ــزه بارها در ج ــئله معج مس
ــئله اى است كه مسيحيت آن را  نشان داده است. معجزه مس
ــت الهياتى آن،  ــدى بگيرد؛ زيرا در بطن رواي بايد خيلى ج
ــم مى خورد، رستاخيز باورى است  ــتاخيز مسيح به چش رس

ــى(ع) پس از مرگش براى رسيدن به  بدين مضمون كه عيس
يك زندگى شكوهمند ابدى برانگيخته شده است.

ــوده  ــته گش ادعاهاى معجزه وار از تصور خالق مؤثرّ در هس
ــات اين بود كه  ــرا لازمه اين مدعي ــت فراتر رفت؛ زي طبيع
ــه كار مى بندد كه هرگز آنها را  ــهايى را ب خداوند گاهى روش
ــت. علم فرض مى كند كه آنچه  ــتفاده قرار نداده اس مورد اس
ــت كه هميشه اتفاق مي افتد،  معمولاً اتفاق مى افتد چيزى اس
ــلب امكان وقوع حوادث  اما اين فرض نمى تواند موجب س
ــود كه تنها يكبار اتفاق مى افتند. معجزه در عين  بى نظيرى ش
ــرد؛ زيرا نمى توان فرض  ــئله اى الهياتى را مطرح ك حال مس
ــل مى كند كه  ــمانى عم ــرد كه خداوند مثل جادوگرى آس ك
ــدرت خويش را با خودنمايى هوس بازانه به كار مى گيرد.  ق
ــد كه يك  ــر معجزات اتفاق مى افتند بايد به اين دليل باش اگ
ــازگار بودن آن را  ــرى شرايط خاص امكان عقلانى و س س
ــت؛ يعنى معجزه حادثه اى است كه جنبه  ــاخته اس فراهم س
ويژگى الهى آن بيش از جنبه عادى آن تجلى يافته است. در 
انجيل يوحنا، معجزات تنها در يك چنين معناى انكشافى اى 

«آيات» ناميده شده اند.
ــور امور اعجازى، بايد با نظام نوينى در تاريخ آفرينش  حض
ــف نظام جديدى در  ــد، بيشتر همان طور كه كش مرتبط باش
ــت، كلاً ويژگيهاى غيرمنتظره اى را از  ــم مادى ممكن اس عال
خود نشان مى دهد (همچون دوگانه بودن يعنى موجى يا ذره 
اى بودن نور). دانشمندان خود به خود اين پرسش را مطرح 
ــت؟» چنان كه گويى  ــد كه «آيا اين نظام عقلانى اس نمى كنن
ــته  ــاكله اى بايد داش آنها از پيش مى دانند كه عقلانيت چه ش
ــده كه عالم مادى بسيار حيرت  ــد. اين مسئله اثبات ش باش
ــت كه بتوان آن را متناسب ديد. در عوض  انگيزتر از آن اس
آنها مى پرسند «چه چيز باعث شد كه شما فكر كنيد حقيقت 
چنين است؟» پرسشى كه از يك سو آسان به نظر مى رسد و 
از سوى ديگر به خاطر تأكيدى كه بر شواهد و مدارك دارد، 
ــوار به نظر مى رسد. رويكرد اتخاذ شده نسبت به مسئله  دش
معجزه در جدال ميان علم و دين بايد از طرق مشابهى باشد، 
يعنى اينكه محال بودن آنها را پيشاپيش فرض نگيريم، بلكه 

قبل از قبول عقيده اى احتياج به توجيه كافى داريم.
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